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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

در زمینه های امنیتی اشکالات 
اساسی داریم

مسعود‌پزشکیان،‌رئیس‌جمهوری‌در‌جلسه‌روز‌گذشته‌
هیئــت‌دولت‌گفت:»اصلی‌ترین‌نقــش‌را‌در‌این‌مدت‌
مردم‌داشتند‌و‌لذا‌باید‌از‌نقش‌آفرینی‌جدی‌و‌موثر‌مردم‌
و‌تشــکل‌های‌مردم‌نهاد‌و‌همــه‌بخش‌های‌خصوصی‌
و‌مردمــی‌دیگر‌قدردانی‌کرد.‌مدیران‌و‌مســئولان‌همه‌
بخش‌ها‌مکلف‌هستند‌که‌همه‌ســعی‌و‌تلاش‌خود‌را‌
برای‌حل‌مشکلات‌مردم‌به‌کار‌بگیرند‌و‌آن‌را‌مهمترین‌
وظیفه‌خود‌بدانند.«‌پزشــکیان‌افــزود:‌»باید‌برخورد‌و‌
رفتار‌ما‌با‌مردم‌کاملًا‌محترمانه‌باشد،‌باید‌مواجهه‌ما‌با‌
کسانی‌که‌نسبت‌به‌ما‌موضع‌و‌نقدهایی‌داشته‌و‌یا‌دارند‌
و‌یا‌آنهایی‌که‌تصور‌می‌کردیم،‌دشمن‌ما‌بودند،‌در‌حالی‌
که‌ما‌را‌نقد‌می‌کردند‌و‌یا‌اساســاً‌ما‌را‌قبول‌نداشــتند،‌
اما‌در‌زمان‌جنگ‌تحمیلی‌پای‌ایران‌ایستادند،‌اصلاح‌
شود.«وی‌با‌تاکید‌بر‌ضرورت‌اصلاح‌برخی‌اشتباهات‌
گذشــته،‌تصریح‌کرد:‌»باید‌برای‌حفظ‌وفاق‌و‌همدلی‌
که‌بین‌مردم‌و‌دولت‌ایجاد‌شــده‌است،‌در‌رفتارهایمان‌
تغییر‌ایجاد‌کنیم‌و‌همه‌مسئولان،‌مدیران‌و‌سیاسیون‌
کاری‌کنند‌که‌این‌وفاق‌و‌همدلی‌تقویت‌شــود‌و‌تداوم‌
یابد.«‌رئیس‌جمهور‌همچنین‌از‌مدیران‌و‌وزرا‌خواست‌
که‌گزارشــی‌از‌اقدامات‌و‌دســتاوردهای‌خــود‌در‌این‌
مدت‌به‌رســانه‌ها‌به‌خصوص‌صداوســیما‌ارائه‌دهند‌و‌
یادآور‌شد:‌»باید‌به‌شکل‌مناسب‌درباره‌اقدامات‌دولت‌
در‌دوره‌جنگ‌که‌باعث‌شــد‌زندگی‌به‌صورت‌عادی‌در‌
جامعه‌جریان‌یابد،‌به‌مردم‌توضیح‌داده‌شود.«‌پزشکیان‌
ضمن‌تشــکر‌از‌تلاش‌ها‌و‌زحمات‌نهادهای‌امنیتی‌در‌
طول‌جنگ‌تحمیلی‌رژیم‌صهیونیستی،‌اظهار‌کرد:‌»در‌
جنگ‌اخیر‌معلوم‌شد‌که‌در‌زمینه‌های‌امنیتی‌اشکالات‌
اساسی‌داشته‌ایم؛‌باید‌آسیب‌شناسی‌لازم‌در‌این‌زمینه‌
صورت‌بگیرد‌تا‌آســیب‌ها‌به‌کشــورمان‌در‌این‌موارد‌به‌

حداقل‌برسد.«

الزامات حفظ اتحاد ملی
روایت فعالان سیاسی از آنچه در جلسه با وزیر کشور گذشت

نظر 
خواهی

وزارت کشور و اسکندر مومنی، چندی پیش میزبان فعالان سیاسی و حزبی 
از جریان های مختلف بودند. به صورت مشــخص، در بحث کشــوری و در 
ســاختمان خیابان فاطمی، طی یازده مــاه روی کار آمدن دولت چهاردهم 
و شــروع فعالیت آن تاکنون 4 بار احزاب و فعالان سیاســی دعوت شده تا 
جلســه مشــترکی را با مقامات وزارت کشــور برگزار کنند. دو جلسه اول در 
نیمه دوم ســال گذشته با مدیریت زینی وند، معاون سیاسی وزیر کشور به 

صورت مجزا برگزار شــد که در یک جلسه احزاب و شخصیت های اصول گرا 
و در جلســه دیگــر احزاب و شــخصیت های اصلاح طلب حضور داشــتند. 
ســومین جلسه ای که وزارت کشــور برگزار کرد، فروردین سال جاری بود که 
در آن جلسه هر دو جریان و چهره ها با حضور وزیر کشور جلسه گذاشتند 
و آخرین جلسه هم چند روز پیش برگزار شد که در این جلسه برخی از سران 

احزاب و چهره های سیاسی حضور پیدا کردند.
چهارمین جلسه، از این جهت شاید مهم تر از سه جلسه قبل تلقی شود که 
پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل و در دوره آتش بس برگزار شد. براساس 
آنچه از گزارش ها و شنیده ها از این جلسه بیرون آمده است، افرادی مانند 
»ســیدمحمدرضا خاتمی، غلامعلــی حدادعادل، حســین کمالی، عباس 
عبــدی، احمد زیدآبــادی، عمادالدیــن باقی، رســول منتجب نیا، محمود 

واعظی و حسین کنعانی مقدم« در این جلسه نکته هایی را بیان کرده اند. 
طبیعتاً، مهم ترین موضوع سیاســی روز کشور پیرامون همین بحث جنگ 
و همبستگی مردم مورد بررســی قرار گرفت. البته در همین جلسه، باز هم 
برخی در اظهارنظرهای خود مسائلی را مطرح کرده اند که براساس همان 

رویه های سابق و مبتنی بر حمله به رقیب سیاسی خود بوده است.  
در این ارتباط، از ســه نفر از افرادی که در جلســه حضور داشــتند و نام آنها 
در لیســت ســخنران ها آمده بود، ســوالاتی را مطرح کردیم. عباس عبدی 
)روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی اصلاح طلب(، عمادالدین باقی )پژوهشگر 
و نویسنده( و حسین کنعانی مقدم )فعال سیاسی اصول گرا و دبیرکل حزب 
سبز ایران(، افرادی بودند که به سوالات طرح شده توسط هم میهن درباره 

آن جلسه پاسخ دادند. 

خبرنگار گروه سیاست 
فرهاد فخرآبادی
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عباس عبدی:‌خلاصه‌حرف‌من‌این‌بود‌
که‌اغلب‌اتفاق‌نظر‌دارند‌که‌پدیده‌اصلی‌
در‌جنگ‌اخیر،‌مردم‌ایران‌بودند؛‌بنابراین‌
باید‌قدر‌دانست‌و‌به‌مردم‌بازگشت.‌آن‌چه‌
من‌اضافه‌کردم‌این‌بود‌که‌به‌مردم‌بازگشتن‌به‌چه‌معناست‌
و‌نمی‌توان‌حرف‌کلی‌زد.‌حتی‌مثال‌زدم‌که‌در‌همین‌جمع‌
که‌در‌اینجا‌هســتند،‌نماینده‌تعداد‌قابل‌توجهی‌از‌جامعه‌
نیســتند.‌یعنی‌نمی‌تواننــد‌بیش‌از‌‌20درصــد‌از‌جامعه‌را‌
نمایندگی‌کنند،‌بنابراین‌باید‌از‌همه‌جا‌و‌در‌همه‌جا‌حضور‌
مردم‌و‌خواست‌و‌اراده‌آنها‌بازتاب‌پیدا‌کند.‌این‌به‌تعبیری،‌
مهم‌ترین‌مسئله‌ای‌بود‌که‌درباره‌آن‌توضیح‌دادم.‌همچنین‌
گفتــم‌اگر‌وضعیتی‌که‌الان‌داریــم‌را‌مطلوب‌می‌دانیم‌پس‌
سیاســت‌هایی‌که‌در‌گذشته‌وجود‌داشــته‌را‌ادامه‌دهید،‌و‌
مســئله‌خاصی‌باقــی‌نمی‌مانــد.‌امــا‌اگر‌وضعیــت‌امروز‌
نامطلوب‌اســت،‌به‌طــور‌قطع‌و‌یقین‌بدانیــم‌که‌این‌وضع‌
محصول‌سیاست‌های‌گذشته‌است‌و‌تا‌آن‌سیاست‌ها‌تغییر‌
پیدا‌نکند،‌هیچ‌اتفاقی‌رخ‌نخواهد‌داد.‌آن‌سیاســت‌ها‌هم‌
تغییرات‌فنی‌و‌تکنیکال‌نیســت‌که‌اگر‌آنها‌بهبود‌پیدا‌کنند‌
مشکلات‌نیز‌رفع‌خواهد‌شد،‌سیاســت‌ها‌را‌باید‌به‌صورت‌
راهبــردی‌و‌کلان‌اصلاح‌کرد.‌چون‌مشــکل‌سیاســت‌های‌
گذشــته،‌امــور‌جزئــی‌و‌فنی‌نیســت؛‌مشــکلش،‌خود‌آن‌
سیاست‌ها‌هستند‌که‌باید‌تغییر‌کنند.‌در‌ادامه‌گفتم؛‌آقای‌
وزیر‌کشور‌به‌درستی‌معتقد‌است‌که‌با‌تعیین‌استاندارهای‌
مناســب‌با‌معیارهایی‌کــه‌تاکنون‌با‌آن‌مخالفت‌می‌شــده‌
اســت،‌برای‌سه‌استان‌سیســتان‌و‌بلوچستان،‌خوزستان‌و‌
کردستان؛‌توانسته‌اســت‌امنیت‌این‌استان‌ها‌را‌ارتقا‌دهد.‌
من‌گفتم‌این‌اســتدلال‌درست‌اســت‌اما‌چرا‌این‌مسئله‌به‌
جاهای‌دیگر‌و‌ســایر‌حوزه‌ها‌تعمیم‌داده‌نشود؟‌برای‌نمونه‌
گفتــم‌که‌همین‌جمــع،‌بیــش‌از‌‌20درصد‌مــردم‌ایران‌را‌

نمی‌توانند‌نمایندگی‌کنند،‌بنابراین،‌در‌این‌مسیر‌بروند‌که‌
بخش‌بیشتری‌از‌جامعه‌و‌مردم‌بیایند،‌آن‌موقع‌اصلًا‌کسی‌

جرأت‌نمی‌کند‌به‌ایران‌حمله‌کند.
عمادالدین باقی:‌در‌جلسه‌برگزار‌شده،‌
نکته‌هایی‌که‌اشاره‌کردم‌که‌از‌روی‌متنی‌
که‌در‌جلســه‌خواندم،‌بدین‌شرح‌است:‌
اولیــن‌نکته‌که‌لازم‌می‌دانــم‌تذکر‌بدهم‌
این‌است‌که‌همه‌به‌خاطر‌داشته‌باشید‌که‌فقط‌یک‌باریکه‌
مو‌فاصله‌داشــتیم‌تا‌اینکه‌امروز‌در‌این‌سالن‌به‌جای‌شما،‌
دشمنان‌شما‌نشسته‌باشند‌و‌افرادی‌که‌اینجا‌هستند‌کشته‌
یــا‌فراری‌یا‌آواره‌باشــند.‌همــه‌حواس‌مان‌باشــد‌که‌از‌چه‌
خطری‌عبور‌کرده‌ایم.‌به‌لطف‌مردم‌این‌اتفاق‌نیفتاد‌و‌تجاوز‌
دشمن‌شکست‌خورد.‌ما‌از‌مدت‌ها‌قبل‌پیش‌بینی‌می‌کردیم‌
که‌آنها‌روی‌نارضایتی‌مردم‌حساب‌کرده‌اند.‌برخی‌نشریات‌
خارجی‌را‌که‌رصد‌می‌کردم‌از‌جمله‌مقاله‌ای‌در‌یک‌نشــریه‌
اســرائیلی‌و‌مقاله‌ای‌در‌یک‌نشــریه‌انگلیســی‌زبان‌نشــان‌
می‌داد‌که‌آنچه‌که‌باعث‌شــد‌ایران‌تهدید‌شود‌به‌بمباران‌یا‌
مذاکره،‌طمعــی‌بود‌که‌به‌نارضایتی‌ها‌بســته‌بودند.‌تصور‌
می‌کنند‌در‌ایران‌مردم‌جان‌به‌لب‌شده‌اند‌و‌منتظر‌یک‌مشت‌
آهنین‌هستند‌و‌آنها‌می‌توانند‌ضربه‌را‌وارد‌کنند‌تا‌مردم‌قادر‌
باشند‌به‌خیابان‌ها‌بریزند‌و‌حکومت‌را‌عوض‌کنند.‌لذا‌اوایل‌
فروردین‌و‌در‌ایام‌تعطیلات‌عید‌بیانیه‌ای‌با‌امضای‌‌۵۳۶نفر‌
را‌تهیــه‌کردیم.‌لُبّ‌بیانیه‌‌این‌بــود‌که‌ما‌به‌عنوان‌منتقدان‌و‌
ناراضیان‌از‌وضع‌موجود‌اگر‌کشورمان‌مورد‌تعرض‌قرار‌گیرد‌
اختلافات‌مان‌را‌با‌حکومت‌به‌تعلیــق‌در‌می‌آوریم‌و‌در‌برابر‌
متجــاوز،‌متحــد‌و‌یکصــدا‌می‌شــویم.‌تعمــد‌داشــتیم‌که‌
امضاکنندگان‌هرچه‌بیشــتر‌غیردولتــی‌و‌متعلق‌به‌جامعه‌
مدنی‌و‌یا‌جزو‌منتقدان‌باشند‌تا‌پیام‌ما‌بهتر‌شنیده‌شود؛‌به‌
همیــن‌دلیل‌نزدیک‌به‌یک‌ســوم‌آنها‌از‌زندان‌کشــیده‌های‌

جمهوری‌اسلامی‌بودند.‌واکنش‌های‌منفی‌که‌بعضی‌افراد‌
اپوزیسیون‌و‌رسانه‌های‌برون‌مرزی‌نشان‌دادند‌آشکار‌کرد‌که‌
روی‌نقطه‌حســاس‌و‌جای‌درستی‌دســت‌گذاشته‌ایم.‌این‌
بیانیه‌نیمه‌فروردین‌ماه‌منتشر‌شد‌و‌اتفاقات‌جنگ‌‌۱2روزه‌
نشان‌داد‌این‌خطی‌که‌شروع‌کرده‌بودیم‌جواب‌داده‌است.‌
اما‌موضع‌ما‌در‌مورد‌گشــایش‌فضای‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌و‌
آزادی‌زندانیان‌صرفاً‌از‌باب‌مصلحت‌نیست‌بلکه‌معتقدم‌از‌
باب‌حقیقت‌و‌مصلحت‌این‌موضوع‌اهمیت‌پیدا‌می‌کند.‌از‌
منظر‌حقیقت‌یعنی‌اینکه‌اینطور‌نیســت‌اگر‌شرایط‌عادی‌
بود‌وضعیت‌موجود‌ایرادی‌نداشــت.‌اصلًا‌اگر‌شرایط‌عادی‌
هم‌بود‌وضعیت‌بســته‌و‌یکسری‌کارهایی‌که‌انجام‌می‌شود‌
حتی‌به‌سود‌صلاح‌خود‌حکومت‌هم‌نیست.‌این‌‌جنگ‌تمام‌
نشده‌و‌جنگ‌‌۱2روزه‌نبوده؛‌از‌‌۴0سال‌پیش‌تا‌امروز‌بوده‌
و‌بعد‌از‌این‌هم‌خواهد‌بود‌و‌خطر‌همچنان‌هســت‌و‌باید‌به‌
یکسری‌مسائل‌جدی‌تر‌فکر‌کرد.‌هر‌عمل‌نادرست‌شما‌در‌
تقویت‌جبهه‌دشمن‌موثر‌است‌ولی‌آنچه‌ما‌می‌بینیم‌تقویت‌
دائمی‌جبهه‌دشمن‌است.‌مثلًا‌قبل‌از‌این‌اتفاقات‌برای‌دو‌
زندانی‌زن‌به‌نام‌های‌وریشــه‌مرادی‌و‌پخشان‌عزیزی‌حکم‌
اعدام‌داده‌شــده،‌از‌منظر‌حقیقت‌یعنی‌مبنــا‌قرار‌گرفتن‌
حقوق‌و‌قانون،‌احکام‌آنها‌محل‌مناقشــه‌‌هستند.‌براساس‌
همان‌مطالبی‌که‌در‌خود‌دادنامه‌هســت‌واقعاً‌آنها‌مستحق‌
حکم‌اعدام‌نیســتند‌ولی‌فرض‌کنید‌اصلًا‌حکم‌هم‌درست‌
است‌ولی‌وقتی‌که‌از‌نظر‌کارکردی‌نقض‌حکم‌آنها‌یک‌پیام‌
مثبت‌به‌جامعه‌دادن‌اســت‌برای‌اجرای‌حکم‌آنها،‌درســت‌
برعکس‌دشــمنی‌ها‌را‌وسعت‌می‌بخشد.‌در‌حالی‌که‌وقتی‌
در‌چنین‌شــرایطی‌همین‌زندانیان‌تجاوز‌دشمن‌را‌محکوم‌
می‌کنند‌خودش‌یک‌میهن‌پرســتی‌و‌توجیــه‌منطقی‌برای‌
انعطاف‌نشان‌دادن‌است.‌خانم‌وریشه‌مرادی‌که‌خودش‌زیر‌
حکم‌اعدام‌است‌با‌چند‌نفر‌دیگر‌از‌داخل‌زندان‌علیه‌تجاوز‌

عمادالدین باقی: 
محور مشترک 

بحث ها حضور مردم 
در خنثی کردن 

توطئه عمیق نظامی 
آمریکا و انگلیس بود 
و همه تاکید داشتند 
که باید این همدلی 

به انسجام ملی حفظ 
شود. البته آقای رضا 
خاتمی گفت باید به 

این سوال پاسخ داده 
شود که نیروهای 
امنیتی کجا بودند 

که دشمن توانست 
چنین ضربه سنگینی 
وارد کند و این همه 
دانشمند هسته ای و 

فرماندهان نظامی را 
در تهران در خانه یا 
در جلسه شان ترور 

کند

 اخیراً وزیر کشــور جلسه ای را با حضور فعالان سیاسی و حزبی برگزار کرد که شــما هم در آن جلسه حضور داشتید، موارد مطرح شده توسط شما
در این جلسه چه نکته هایی بود؟ 1

ایــن یکی از اصــول مهــم در تحلیل هــای اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی اســت و در نظریه های عدالت، 
سیاست گذاری عمومی، مالیات، جنگ، بهره برداری 
از منابع طبیعی و مسئولیت اجتماعی مطرح می شود.
این اصل برای جلوگیری از سواری مجانی است. افرادی 
کــه بهره می برند، ولی ســهمی در هزینه نمی دهند یا 
هزینه می دهند و سهمی در امور ندارند، ناشی از وجود 
بی عدالتی است. در اینجا به چند نمونه از نقض فاحش 
این قاعده اشاره می شود؛ چند نمونه ای که اتفاقاً سهم 
مهمی در بروز وضعیت کنونی داشــته اند. نمونه اول؛ 
قانون انتصاب به مشاغل حساس است. اینکه یک ملت 
در برابر دشمن و جنگ تحمیلی آن، عزم و اراده استوار 
نشان دهد و هزینه آن را به طور کامل همه مردم تحمل 
می کنند ولی هنگام گزینش و به طور مشخص انتصابات 
با موانعی روبه رو می شود که بعید است حتی ۵درصد از 
این مردم هم بتوانند از این فیلترهای خودساخته عبور 
کنند؛ به طور قطع ، نقض فاحش قاعده مذکور اســت. 
ایــن قانون اکثریت قاطــع مردم را از گردونه سیاســت 
و مشــارکت حذف کرده اســت و مثال روشنی از نقض 
فاحــش آن  قاعــده اخلاقی، منطقی و عادلانه اســت. 
نمونه دوم؛ وضعیت صداوسیماست. نگاهی به اخبار با 
سوگیری های شدید و نیز تحلیل ها و تحلیلگران عجیب 
آن کــه افراد به نســبت ثابــت آن هم معمولًا ســخنان 
گمراه کننده کم ندارند، واقعیت را نشــان می دهد، و به 
دلیل عملکرد این رسانه مرجعیت رسانه ای را در داخل 
کشــور بلاموضوع کرده اســت. واقعاً تلویزیون بســیار 
پرهزینه است که همه بار هزینه آن بر دوش ملت است 
ولی بهره مندان و سودبران آن افراد اندکی هستند. این 
نیز نقض فاحش این قاعده ملازمه ســود بردن و هزینه 
دادن اســت. نمونه سوم؛ مجلس است که دیگر کار آن 
از تحلیل گذشــته است. مجلســی که نمایندگان آن با 
آرای اندک و در تهران با ۳درصد وارد شــده اند و به جای 
مردم مصوبات پرهزینه و بدون سود را بیرون می دهند. 
مصوباتی چون حجاب، فرزندآوری، انتصاب مشــاغل 
حســاس، صیانت، مصوبه جلوگیــری از احیای برجام 
در ســال۱۴۰۰ و.... دارند و در همه این موارد هزینه ها 
بر دوش مردم و ســود هم برای مجموعه هایی محدود 
است. اکنون اگر می خواهیم و باید این وحدت را حفظ 
کنیم؛ باید اراده ای جدی در جهت حرکت در این مسیر 
از ســاختار سیاسی نشان داده شود و این تنها راه برای 
تداوم و حتی تقویت و گســترش این اتحاد ایجاد شده 
است. اجرای مصوبه مشاغل حساس را متوقف کنید؛ 
چراکه فســاد و ناکارآمدی زیادی در آن اســت. رویکرد 
حاکم بر صداوســیما را هم رســانه ای و حقیقت محور 
کنید. مجلس هم راه دارد. اگر این دو مورد انجام شود؛ 

امید به توافق برای مورد سوم هم هست.
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